
 

  ١٥/٨/٩١:        تاريخ پذيرش۳/۱۱/۹۰ :تاريخ دريافت
 ١٣٩١، پاييز ٧٣ ، شمارة٢٠سال ، فارسيفصلنامة زبان و ادبيات 

 

  »شكستن كبك«دربارة 
  
  يرهاشميسيدمرتضي م

  چكيده
 شـاعران و  ي موضوع سبب شده که بعـض      نيهم. ريپذ بي است ترک  ي زبان يزبان فارس 

انـد بکوشـند تـا بـه خلـق        برخـوردار بـوده  ي خوبيت ذهن ي که از خلاق   يسندگانينو
 است که در آثـارش    يندگاني از جمله گو   يا  گنجه ينظام .ابنديدست   تازه   يها بيترک

 يمند جهت بهره ک سو بهي از ينظام. ميشو يرو م هسابقه روب يب تازه و بيبا صدها ترک
 لحاظ آنکه ذوق اهل زمانه خواستار       هم به  گري د ي از سو   هوش و استعداد فراوان و     از

 به يکرد، توجه خاص   يجاب م ي زبان ا  يعيسخن تازه بود و هم از آن رو که تکامل طب          
د خـود را بـه   ي جديها بي در ساختن ترک ياگرچه نظام . ن موضوع نشان داده است    يا

 در آثار او بسامد     ييکنا ريرفته تعاب  هم  يکند، رو  ينممحدود   خاص   يها بي ترک يبعض
 ـ از ا  يکي.  دارد يبالاتر  ـن ترک ي  ـهـا ترک   بي اسـت کـه    " شکـستن   کبـک  "ييب کنـا  ي

 ـ گنجه تنها سه بار از آن در         يسرا داستان  اسـتفاده کـرده   شـرفنامه  و نيريخسرو و ش
ن قـرار   ياند بـد    نوشته ييب کنا ين ترک ي ا ي لغت برا  يها  که در فرهنگ   يا  يمعان .است
ب هرچنـد   ين ترک ي ساختار ا  بارة در .داشتن راز  کردن و پنهان   گم يکردن، پ  عشوه: است

آنچـه  . ل شد ئ چند قا  ييها هين مورد به فرض   يتوان در ا   ي م  نشده است،  ي بحث ييدر جا 
شـود و از طـرف       يها مربوط م   هين فرض ي به ا  يطرف م از يپرداز ين نوشتار بدان م   يدر ا 

 تـا چـه انـدازه قابـل       ين معـان  يم که ا  يابي تا در  ها  شده در فرهنگ  ذکر يبه معان  گريد
       .ا نهي آن متصور است يز براي نيگري ديا معنياعتناست و آ
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  مقدمه
 براي غالب كساني كه سرگرم مطالعه و تحقيق در عرصـة زبـان و ادب فارسـي هـستند،      

بـسا ايـن    ملاحظـه و ملمـوس اسـت و چـه     پذيربودن اين زبان امري قابـل  رديد تركيبت  بي
خـانلري،   (آورنـد  شـمار مـي   ت زبان فارسـي بـه     سهولت تركيب و انواع آن را از مختصا       

 كـه منظـور از   آيد روشن اسـت   سخن از كلمات مركب در ميان مي  يوقت .)٣/٥٣: ١٣٦٩
 ي معنـاي هـا   آن مفـرد اسـت كـه از مجمـوع    ةيافته از دو يا سه كلم ـ هايي تركيب آن كلمه 

بسياري از اين كلمات مركب در آثار شـاعران و      . )همان (شود  مستقل و بديع حاصل مي    
 در معنايي جـز   يعني تركيباتي كه١،نويسندگان پارسي زبان از نوع تركيبات كنايي است  

ي اسـت   هـا كـاف    بي ـگونه ترک  نيا شتر با ي ب يي آشنا يبرا .اند  كار رفته  معناي اصلي خود به   
  ـ خـواه نظـم و خـواه نثر ـ   ـيـا آثـار برجـستة ادب فارسـي       هـاي لغـت    نگاهي به فرهنـگ 

شده تـا در   دآوردن تركيبات تازه موجبهاي مساعد براي پدي    بودن زمينه   فراهم. بيندازيم
ي باشيم كه از يك سـو بـه    ظهور گويندگان و نويسندگان خلاق    بعضي ادوار ادبي شاهد   
نظيـري   سو به ياري قدرت خيال بي  قريحة تواناي خود و از ديگر    نيروي هوش سرشار و   

اند كـه عمـدتاً    شماري زده  هاي بي    ساخت تركيب  اند، دست به     از آن برخوردار بوده    كه
هاي نو و تازه هنگـامي    ناگفته نماند كه همين تركيب    . هايي غريب و بديع هستند      تركيب

ي جاري شد اسباب غناي هرچه بيـشتر  كه همچون جويبارهايي روان در بستر  زبان فارس 
خـوبي خـود را نـشان     هاين بـسط دايـرة واژگـاني زبـان وقتـي ب ـ     . اين زبان را فراهم آورد    

گيري  هاي شكل اي ميان آثار قرون ششم و هفتم با آثار نخستين دوره    دهد كه مقايسه    مي
 .ها به زبان فارسي صورت گيرد زبان دري و تدوين نخستين نوشته

ه پيشتر اشاره شد، در گسترش دايرة واژگاني زبان فارسي نقش شاعران          ك گونه  همان
ملاحظـه   نظيـر همـواره قابـل      قريحه و برخوردار از اسـتعدادهاي كـم         و نويسندگان خوش  

كـي  نظامي كه ي. سخن حكيم نظامي گنجوي است    از جملة اين گويندگان خوش    . است
او بـا  . زيـست  شم هجـري مـي  آيـد، در قـرن ش ـ   شمار مـي  از سرآمدان پهنة شعر فارسي به 
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يافتـه، تحـولي شـگرف را         شـهرت   نظامي خمسةي ارزشمند كه به     پديدآوردن پنج مثنو  
وجـود آورد و هـم    هـاي بزمـي و غنـايي بـه     ويژه داسـتان  هسرايي و ب هم در عرصة داستان  

. لحـاظ واژگـان قـوت بخـشيد     شـمار بـه زبـان فارسـي بـه      ركيبـات بـي  كه بـا سـاختن ت     اين
 اين عرصه هـم   درسرا  داستانندةيشده كه اين گو  سببن تركيباتبيشتر اي بودن    بقهسا  بي

  .بدل شود بديل به شخصيتي بي
شناسـد و   ي نم ـ ي خـود حـد و مـرز       ي تازه برا  يها بي در استفاده از ترک    يکه نظام نيا

، سابقه ير نو و چه بسا بيها تعبش را پر کند از صد  يالامکان آثار خو   ياصرار دارد که حت   
 او فراهم ساخته و هم ي را برا يين فضا يهم ذوق اهل زمانه چن     .ستي ن ي شگفت يالبته جا 

ب ي ـ در خلـق انـواع ترک  يچنـد نظـام   هر.دهـد  ين فرصت را به او مي ايت وينکه خلاق يا
کــار ســاختن   دســت بــهين حــال وقتــيــبــا ا دهــد، يقــدرت و مهــارت خــود را نــشان مــ

که  چرا،گردد يگر مي دي از لونزند سخن او   ي م يي و کنا  ي و استعار  يهي تشب يها بيترک
شـود کـه بـر لطـف و        يرو م ـ  هب ـ  رو ييبـا ي ز ير شـعر  ي خواننده با تـصاو    ين موارد يدر چن 

  ٢.ديافزا يها م بيل ترکين قبيملاحت ا
آنچه در اين نوشتار مدنظر است تنها پـرداختن بـه برخـي تركيبـات نـادر اسـت كـه                 

مـل و   ايـن روسـت كـه تأ     و از اندك صورت گرفته است      استفاده از آن در حدي بسيار     
ن تركيبـات  از جملـة اي ـ . نمايـد   ضـروري و لازم مـي  يا  تا اندازهها   آن درنگ در ساختار  

 .اشاره كرد» بشكستن كبك«توان به تركيب  مي

  
 »كبك بشكستن«ملي در تركيب كنايي تأ

و » كبـك «آيـد، مركـب از دو واژة اصـلي         كه از ظـاهر آن برمـي       اين تعبير كنايي، چنان   
بديهي اسـت كـه هريـك از        ٣.نيز بدان افزوده شده است    "  بـ"است كه حرف    » ستنشك«

تنهـا بـراي خـواص و اهـل ادب بلكـه بـراي          تنهايي نه  به) كبك و شكستن  (اين دو كلمه    
 پوشـيده  انـد،  شـده فارسي آشنا با زبان   يا   شان است   غالب كساني كه فارسي زبان مادري     
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هـا بـراي آن    واژه و مفهـومي كـه در فرهنـگ        شدة اين دو      اما شايد شكل تركيب   . نيست
كه بخواهيم بـه گفتگـو دربـارة       پيش از آن  . ز مردم ناشناخته باشد   اند براي بسياري ا     نوشته

مداقّـه قـرار دهـيم و نيـز حـدس و       اين تعبير كنايي بپردازيم و معنا و مفهوم آن را مـورد        
گـذرا بـه حـضور    يم، جـا دارد كـه نگـاهي    ايي را دربارة سـاختار آن مطـرح كن ـ        ه  گمان

،كه موضـوع   تا قرن ششم و عصر نظاميكم ي، دستگو در شعر شاعران پارسي   » كبك«
نـدازيم و بعـضي از    يافتـه، بي هـاي وي اختـصاص   ه تركيبـي از سـاخته     اصلي اين نوشتار ب   
  . ساخته با اين عنصر طبيعي را نيز از نظر بگذرانيمتصاوير شعري بر

انـد   ي از كبـك در اشـعار خـود اسـتفاده كـرده     ا گونه گويندگاني كه در اين ادوار به   
هـا عمـدتاً شـامل     اين ويژگـي . اند هاي آن بيشتر نظر داشته يژگيغالباً به چند ويژگي از و 

  :موارد ذيل است
 .خرامي تعبير شده است نوع حركت و رفتار كبك كه از آن به خراميدن يا كش

 .بيان شده استكبك » قهقهة«يا » خنده«ش آن كه در قالب بانگ و آواز خو

روشدن  هتقابل كبك با باز و عقاب و شاهين و باشه و اشاره به ناتواني كبك در روب             
  .با اين پرندگان شكاري

  آمـده ييبـا يرفـتن بـه نـاز و ز      راه يکـه در لغـت بـه معن ـ       " دني ـخرام" از   شاعران غالباً 
ا ي ـ ق معـشو  حرکت و رفتاروةيدن شيکشري به تصوي برا)دنيل خرام ي  ذ  :١٣٧٧دهخدا،  (
 در کـه مـثلاً    چنان،اند  ـ استفاده کرده زانيخواه غلامان و خواه کن ـ  طور عام هان بيبارويز
  :شود يده ميد ييات از مسعود سعد و سناين ابيا

  :مسعود سعد در غزلي خطاب به معشوق گفته است
  خرامان چو كبك دري از وثـاق      

  
ــتي     ــر زدي آس ــده ب ــرون آم   ب

  )  ٥٦٣٩ :١٣٨٤مسعودسعد، (           

گـاه از   كنـد و آن  قالب استعاره از معشوق به كبك دري تعبير مي   سنايي در جايي در   
  :گويد خراميدن او سخن مي
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  باز کردار همي صيد كند ديده و دل 
  

  چون خراميد به بازار در آن كبك دري  
  )٦٤٣ :١٣٦٢ ،سنايي   (                           

 از شـاعران چـون منـوچهري در مـدح اسـب         يده شده کـه بعـض     ي گاه د  ،ن حال يبا ا 
  :اند دن استفاده کردهين آن از لفظ خراميممدوح و در بيان حركت آرام و دلنش

  گاه رهواري چون كبك و گاه جولان چون عقـاب    
  

  گاه برجستن چو باشه گاه برگشتن چو بـاز          
  )٤٣ :١٣٦٣ ،منوچهري (                           

كبك نيز اين نكته شايان ذكـر اسـت كـه در شـعر شـاعران      دربارة خنديدن يا قهقهة  
چـشم    چنـين تـصويري بـه     ،ران همچـون فرخـي و منـوچهري و ديگ ـ         ،عصر غزنـويِ اول   

را » نـواختن نـاقوس  « يا  »شعرسرايي«كردن از آواز كبك به      المثل تعبير   اما في . خورد  نمي
ه چنـدان دور از ايـن   اي ن ـ  با اين حال در فاصـله ٤.هاي آنان يافت توان در ميان سروده   مي

دوره و در شعر برخي از شاعران دورة دوم حكومت غزنوي همچون مـسعود سـعد گـاه      
  : مانند اين بيت،شويم رو مي هبا تصاوير شعري با محوريت خنده و قهقهة كبك روب

  بــر كــوه بــه قهقهــه درآمــد
  

  از شــادي كبــك كوهــساري  
  )٤٢٣ :١٣٨٤ ،مسعود سعد (      

 استعاري است، در آثار نظامي  در سطح يواقع تعبير، كه دركخنديدن يا قهقهة كب
بـودن آثـار او مـرتبط     ييتواند بـا غنـا   ين موضوع ميخورد که  ا  تري به چشم مي     گسترده

  ٥.باشد
تـرين شـكل حـضور كبـك در اشـعار شـاعران          ترين و در عين حال گسترده      ملموس

ين پرنده با پرندگان شـكاري  شود به مواردي كه شاعران از تقابل ا         گو مربوط مي    پارسي
خواهد از عدل و داد ممدوح  مثلاً وقتي شاعري مي  . گويند   سخن مي  اند  كه در كمين آن   

كه در ابيات زير از امير معـزي    چنان،كشد خود ياد كند موضوع كبك و باز را پيش مي        
  :بينيم و سوزني سمرقندي مي

  اي مبارك خسروي كز عدل تو يابد امان      
  

  سينة دراج و كبك از چنگل باز و عقاب      
   )٦٦ :١٣٦٢ اميرمعزي،(                       
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  كبـك بـر سـر شـاهين       كه آشيانه كنـد     
  

  شـاهان  ست از عدل خسرو    ا  جهان چنان 
  )٣٢٨ :١٣٣٨ سوزني،    (                           

خـويش را بـه روي    قـصر   از زبان شـيرين كـه در  خسرو و شيرين  نظامي در جايي از     
نـوازي بـه دور     بسته است، در پاسخ خـسرو كـه كـار معـشوق را از رسـم ميهمـان        خسرو

  :گويد داند، مي مي
  نه مهماني تويي باز شكاري

  
  طمع داري به كبک کوهساري  

  )٣٠٧:  الف١٣٦٢نظامي،    (      
تـر داشـته، بـا تـصويرهاي ديگـري نيـز در          عـام  ينظر از اين موارد كه كاربرد       صرف

رسـد   م كـه بـه نظـر مـي      يشـو  يرو م  هويژه شاعران آذربايجان روب    هن ب ديوان برخي شاعرا  
لب «كه مثلاً خاقاني از  چنان. حاصل ابتكار و خلاقيت ذهن اين دسته از گويندگان است

» بودن فاسق«و » پوشيدن  خرقه«كند و مجيرالدين بيلقاني از        كبك ياد مي  » مهر«و  » خونين
  ٦.گويد آن سخن مي

زبان شاعران نخستين ادوار شعر فارسي گفتـه شـد و تـصاوير          آنچه دربارة كبك در     
ت ي ـلحـاظ کم  رفتـه بـه   هـم  روي ، هرچند از تنوعي برخـوردار اسـت   ،شعري مرتبط با آن   

ي نحو اند در اشعار خود به    دي سعي كرده  اگرچه گويندگان متعد  . ستيچندان گسترده ن  
كـاربردن آن در مفهـومي    و بـه » شكستن« تركيب آن با كلمة از اين عنصر استفاده كنند،   

درست است كه در مواردي كـه  . خورد چشم مي  هاي نظامي به    تنها در برخي مثنوي   تازه  
تـوان شكـستن كبـك را در معنـاي      از تقابل كبك و پرندگان شـكاري سـخن رفتـه مـي          

 اما مفهومي كه غالباً در ،ساختن كبك تصور كرد بردن و مغلوب قاموسي آن يعني از بين
  .اند چيز ديگري است برده كار سي براي اين تركيب بههاي فار هنگفر

اند عمـدتاً نـاظر بـر     شكستن نوشته نويسان دربارة معنا و مفهوم كبك       آنچه را فرهنگ  
 ٧.كـردن  كردن و عشوه  گم  داشتن، پي  رازنهان: احدي است و آن عبارت است از      معناي و 

انـد، پـس از    ار خود آوردهنويساني كه اين تركيب را در آث  فرهنگ ناگفته نماند كه همة   
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بيتـي از   :انـد  شاهد گفتار خويش نقل كـرده آن، دو بيت از نظامي گنجوي را بيان معناي   
 نقـل شـده   خـسرو و شـيرين  بيتي كـه از  . شرفنامه و بيت ديگر از خسرو و شيرينمنظومة  

 در حـالي كـه از نـشئة شـراب سرمـست      ـ مربوط به آن بخش از داستان است كه خسرو     
. زنـد  جويي از شيرين بـه سـرش مـي     هوس كام ـبيند گاه را خالي از اغيار مي    است و جاي  

نهـد و   بـرد، بـه خواسـتة وي وقعـي نمـي           نمي شيرين كه برخلاف خسرو در مستي به سر       
  :گويد رو به خسرو مي از اين. كوشد تا با بياني توأم با ادب رفتار خود را توجيه كند مي

  اگر نازي كنم مقصودم آن است
  ر مبـارك شـاه را قنـد       مرا شك 

  

  خوردن زيان استكه در گرمي شكر  
  چو زين گرمـي بياسـاييم يكچنــد       

  )٤٤: ب١٣٦٣نظامي، (                     
خسرو كه از رفتار و گفتار شيرين ناخرسند است در پاسخ عذرانگيزي شيرين چنـين   

  :گويد مي
  تو را اين کبک بشکستن چه سودست 

 ـ           يوگر خـواهي کـه در دل راز پوش
  تو نيز انـدر هزيمـت بـوق مـي زن          
  تو خود داني کـه در شمـشير بـازي         

  

  که باز عشق کبکت را ربودست       
  شكيبت باد تـا بـا دل بكوشـي        

   مـي زن ز چاهي خيمه بر عيوق  
  فـرازي  هلاک سـر بـود گـردن      

  )١٤٧-١٤٦ :همان    (                    
 و كرشمة شيرين و پيوند   ها با توجه به فضاي داستان و ناز         ظاهراً نويسندگان فرهنگ  

در » كبـك بشكـستن  «اند كه  كردهو ارتباط ابيات پيش و پس بيت شاهد، چنين استنباط     
كـه غالبـاً   بديهي است با نظر به اين.  ندارد»كردن عشوه«و  » كردن  گم  پي«جا معنايي جز    اين

 شـود و تنهـا بـه معنـاي آن بـسنده      ها دربارة ساختار تركيبات حرفي زده نمـي  در فرهنگ 
 تركيـب بـا   انـد كـه بـه رابطـة بـين اجـزاي        نبـوده يك در پـي آن     رو هيچ   كنند، از اين    مي

هـاي   البته اين مطلـب را هـم نبايـد ناديـده گرفـت كـه فرهنـگ        .  بکنند يا  اشاره يكديگر
انـد   هاي متقدم نظر داشته متأخّر همواره در ثبت واژگان و تركيبات آثار كهن به فرهنگ  
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انـد و    آورده در اثـر خـود   ـها  ها با ذكر نام آن فرهنگ       وقت  خيلي البته  ـ و همان معاني را   
  .باب معناي يك كلمه اظهارنظر كرده باشدلف خود دربينيم كه مؤ كمتر مي

 شـاعر  ـدهد ـ  نظامي را به خود اختصاص مياسكندرنامةكه بخش اعظم    ـشرفنامهدر 
جا كه اسكندر به جنگ يكي آن: البته در دو جا از اين تركيب كنايي استفاده كرده است    

انديشد و اينكـه چگونـه بتوانـد بـر وي دسـت يابـد و         مي ـ   آخرين پادشاه هخامنشي   ـدارا
بنـا بـه روايـت شـاعر در حـالي كـه ايـن موضـوع         . سرزمين ايران را مسخّر خويش سازد     

تمامي فكر و انديشة اسكندر را به خـود مـشغول سـاخته، بـه قـصد شـكار راهـي صـحرا          
افتـد كـه در حـال جـدال و كـشمكش بـا        چشمش بـر دو كبـك مـي       در صحرا   . شود  مي

. كند و ديگـري را بـه نـام دارا    اسكندر يكي از آن دو را به نام خود نشان مي  . يكديگرند
يا شكست بخورد، آن را يادآور  شود انگارد كه هريك از آن دو پيروز گاه چنين مي  آن

نجام پـس از مـدتي كـشمكش،    سرا. اساس آن تصميم بگيرد حال خود و دارا بداند و بر 
اگرچـه ايـن امـر    . شود كه اسكندر آن را بر نـام خـود فـال زده بـود        آن كبكي پيروز مي   

گـذرد    چيـزي نمـي  دهد، او را بر پيروزي بشارت ميشود و    موجب شادماني اسكندر مي   
شود و كبك پيروز به محض برخاستن و بـه پـرواز درآمـدن در             كه صحنه دگرگون مي   

نظامي . شود ثر مياسكندر از ديدن اين صحنه متأ. رددگ كار عقابي مي  پشتة كوه، خود ش   
  :گويد در به تصويركشيدن اين بخش از داستان و بيان اين واقعه مي

  چو بشكست كبك دري را عقاب
  

  ملك كبك بشكست و آمد به تاب  
  )١٤٣ :ج١٣٦٣نظامي،         (           

 فعل مركـب  د، شكستن كبك در نقششو كه ملاحظه مي   در مصراع اول بيت، چنان    
شـدن يـا از    ي غالـب در صورت فعل متعدي و در معنا     » شكستن«كار نرفته است، بلكه      به

. نيز از نقش و حالت مفعولي برخوردار اسـت     » كبك«كار رفته است و      پاي درآوردن به  
برخـي شـارحان   . اما در مصراع دوم شاعر از تركيب كبك شكستن استفاده كرده اسـت     

ن را در  آهاي لغـت،  ظامي، شايد با توجه به معاني مضبوط اين تركيب در فرهنگ       آثار ن 
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يـا بـه تعبيـر ديگـر ايـن معنـا را        اگر اين نظر    ٨.اند  معنا كرده » پنهان داشتن راز دل   «جا    اين
 در آن صورت براي ايجاد رابطه و پيوند ميان دو بخش مصراع دوم بيـت بـراي     ،بپذيريم

را » و«كه حـرف عطـف   اي نداريم جز آن   كننده چاره   قانع و    ملموس يييابي به معنا    دست
 )٢٠٩: ١٣٤٩ك مـشكور،  .ر (هي ـواو حال«كه پيونددهندة دو بخـش جملـه اسـت از نـوع       

يــا  » گــشتن غمگــين«جــا جــز  در اين» آمــدن بــه تــاب «كــه  بــدانيم و بــا نظــر بــه اين   
 ملـك  م كـه شته باشد، به اين نتيجه برسـي     تواند دا   معناي ديگري نمي  » گرديدن  مضطرب«

  .ن و آشفته بوديراز دل پنهان كرد در حالي كه از مشاهدة آن واقعه سخت غمگ
شـويم كـه شـاعر در آن از سـبب      رو مـي  ه بـا ابيـاتي روب ـ   شـرفنامه  در جايي ديگـر از    

در ايـن ابيـات نظـامي بـا تأمـل در معنـاي       . كند  شكست دارا در جنگ با اسكندر ياد مي       
ذيـل  : ١٣٧٧دهخدا، (خاطر و ملول آمده       پريشان«ني  ها به مع    كه در فرهنگ  » دل  شكسته«

 هركس با دلـي پريـشان و خـاطري     واهد به اين واقعيت اذعان كند كه      خ  گويي مي ،  )دل
دارا نيز چون . يافت دادن كاري برآيد به نتيجة مطلوبي دست نخواهد آشفته در پي انجام 
برابـر   سازد، سرانجام دريد آن را پنهان  كوش  خاطر بود، هرچند كه مي      دچار اين پريشاني  

  :حريف خود مغلوب شد و از پاي درآمد
  چنــين گفــت رســتم فرامــرز را
  همين گفت با بهمـن اسـفنديار      
  شكستي كزو خون به خارا رسيد
  شكسته دل آمد به ميـدان فـراز       

  

  كه مشكن دل و بشكن البرز را   
  كه گر نشكني بشكني كـارزار     

  شكستن به دارا رسيد   هم از دل  
   با جره باز   ولي كبك بشكست  

  )٢٣٢: ج١٣٦٣نظامي،    (          
داشتن  پنهان«را در اين بيت به معني     » كبك شكستن «مرحوم حسن وحيد دستگردي     

هم كه در لغت در معناي باز نر و چست و چـالاك       ) بازجره(جره باز   . دانسته است » راز
ي اسكندر و رازي   جا استعاره است برا   در اين ) ذيل جره : ١٣٧٧دهخدا،  (و شكاري است    
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كه دارا از اسكندر پنهان داشته چيزي نيست جز همان هـراس و نگرانـي وي در نبـرد بـا         
  ٩.حريف خود

شكـستن از ايـن سـه مـوردي كـه بـدان اشـاره كـرديم فراتـر           كاربرد تركيـب كبـك    
ايـن محـدوديت    ١٠.رود؛ نه در آثار نظامي و نه در هيچ اثـر شـعري و ادبـي ديگـري         نمي

يـابي    تحقيق در دسترواج و گسترش آن در عين حال كه كار را بر اهلكاربرد و عدم   
سـازد، همـواره خواننـدگان ايـن قبيـل آثـار را بـا            و عقلاني دشـوار مـي      لّبه نظري مستد  

هـايي هـم مربـوط بـه سـاختار و شـكل ظـاهري          كنـد؛ سـؤال     رو مي  ههايي چند روب    سؤال
  .ها پيرامون آن  فرهنگتركيب كبك شكستن و هم شامل معنا و مفهوم مندرج در

واسطه و تنها به نيروي ذهن خلّاق خود دست بـه ايجـاد چنـين تعبيـري           آيا نظامي بي  
  زده است؟

 چه نسبتي است ميان كبك شكستن با عشوه و نازكردن؟

 داشتن راز در چيست؟ ارتباط ظاهر اين تركيب كنايي با مفهوم پنهان

 صورت گرفته است؟) كبك(آيا تصحيف و تغييري در جزء اسمي اين تركيب 

هايي چون نان شكستن، ناهـار شكـستن     شكستن هم از نوع تركيب     آيا تركيب كبك  
 شكستن و جز آن است؟ و دل

پذيرش است   اند كاملاً قابل ها دربارة اين تعبير كنايي نوشته       كه فرهنگ ي  ا  آيا معاني 
  اي بر آن وارد نيست؟ و خدشه

شود به جـزء   ست از يك طرف مربوط مي هايي از اين د     طرح سؤال بديهي است كه    
يـك در اينجـا       هـيچ  ،كه هرچند داراي معاني متعددي است     ) شكستن(فعلي اين تركيب    

چگونـه از  . نيـست گـشا   راهنويـسان   براي به دست دادن معنـي كنـايي مـوردنظر فرهنـگ       
كـردن راز؟ از   يـا پنهـان  شـود؟   كردن حاصل مـي   معني عشوهپيوستگي اين دو كلمه مثلاً   

 نبودن شواهد در ديگر آثار ادبي هم راه را براي رسيدن به قـولي بـه دور از    ،ي ديگر سو
  .بندد  مي هههرگونه ابهام و شب
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ترين راه براي رسيدن به مقصود آن باشد كه از  ترين و در عين حال كوتاه شايد سهل 
ها خارج نـشويم و بـه توجيـه ايـن معـاني بپـردازيم؛        چارچوب معاني مذكور در فرهنگ   

هاي يك تحقيق  طورقطع از ويژگي    به كننده باشد،   مكن است اقناع  توجيهي كه هرچند م   
آنكه به پيونـد   م كه شاعر بي   المثل بپذيري   كه في  چنان. داشت  چنداني نخواهد   بهرة يعلم

خرامـي   گرفتن شيوة رفتار و خوشنظر داشته باشد از يك طرف با در   تركيب نظر  اجزاي
ست و از طرف ديگـر  كار برده ا كردن شيرين به از و عشوه   معناي ن  كبك اين تعبير را در    

گويند كبك سر به زير برف كند و چـون در آن حـال كـسي را نبينـد       «كه  با توجه به اين   
، ذهـن شـاعر بـه    )»مثل«ذيل /٢: ١٣٦٣ك دهخدا، . ر(» دارد كه ديگران نيز او را نبينند   پن

  .كردن متمايل شده باشد گم داشتن راز و پي  پنهانيمعن
كـه   در بحث پيرامون ساختار و شكل تركيب كنايي كبـك شكـستن اگرچـه، چنـان         

رسد در وهلة اول ذهن خلّاق شاعر خالق آن بوده باشد و   پيشتر هم اشاره شد، به نظر مي      
رفتــه در خطــة  هــم عــصر نظــامي در گنجــه و شــروان و روي اســتفادة شــاعران هــم  عــدم

 اين تعبير خاص محيط زندگي شاعر اگرراكه  كند، چ   آذربايجان نيز اين نظر را تأييد مي      
كـه  در اين اما. يافتران آذربايجان هم نشاني از آن  بايد در شعر شاع    كم  دستبوده باشد   

 تركيبي كه در زبان ب را ساخته يا با دخل و تصرف در اجزاي      ين ترک يواسطه ا   شاعر بي 
هت ظـاهري آن دو بـه   لحاظ شبا ده، تنها به مردم بواستفادة محاوره به شكلي ديگر مورد    

 تركيب صورت گرفته اين پنداشت كه تصحيفي در اجزاي  . تساخت آن دست زده اس    
هـايي كـه هرچنـد ممكـن اسـت       گشايد؛ فرضـيه    هايي چند مي    باشد راه را بر ابراز فرضيه     

 در مجموع در حـد همـان فرضـيه بـاقي     يه به نظر آيد،تر از بق تر و پذيرفتني    برخي معقول 
هـا   ا پذيرش اين معنا بـه گفتگـو پيرامـون بعـضي از ايـن حـدس و گمـان       حال ب . مانند  مي
. توانـد مطـرح شـود    ن تعبير كنـايي مـي     كه در مورد دگرگوني جزء اسمي اي      پردازيم    مي

بسا حرفي يا حروفـي از   توجه و تأمل است اين است كه چه        آنچه در اين مرحله درخور    
جا شـده باشـد و بـا توجـه بـه       بهجا» كبك«جزء اسمي تركيب كبك شكستن يعني واژة   
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تـوجهي روي   نـسبتاً قابـل   طـور  لباً چيزي است كه در هـر زبـاني بـه          كه ابدال و قلب غا    اين
جا هم صورت گرفته  كه دور نيست چنين تصرفي در اين     گيرد  دهد، اين نظر قوت مي      مي

يـابي بـه معنـاي درسـت ايـن تركيـب كنـايي ناچــاريم          بـراي دسـت  ،بـه هـر روي  . باشـد 
  .بررسي قرار دهيم ي گوناگون را موردها فرضيه

نزديـك  » كبـك «لحاظ شـكل بـه كلمـة         هايي است كه به     يكي از واژه  » پككَ«واژة  
 از جملـة .  داراي معاني متعددي است  اند،  دانسته» كَفَك«ن كلمه كه آن را برابر       يا. است

  تبديل حـرف .)ذيل حرف ك : ١٣٦٢معين،  (اشاره كرد   » كف دست «اين معاني بايد به     
غالباً در زبان محاوره و آثار مدون فارسي رايج و متـداول اسـت و شـواهد           » ف«به  » پ«

خانلري، (فيل و جز آن = فيروزه، پيل =  همچون پيروزه ؛توان يافت فراواني براي آن مي  
جا موضوع بحث ماست همان شكل متـأخّرتر كلمـه يعنـي          اما آنچه در اين   . )٢/٨٠: ١٣٦٩

. كـار رفتـه اسـت    بـه » كـف دسـت  «اره كـرديم در معنـاي       ش ـكه ا  است كه چنان  » كپك«
  :قرار است تغييراتي كه در اين كلمه محتمل است صورت گرفته باشد بدين

تغيير يافته و در تغيير ثانوي و بـه  » كَپك«تدريج و جهت سهولت تلفظ به        به» كَپك«
گـاه   نآ.  كبك← كَپك ←كَپك  : بدل شده است  » ب«به  » پ«پيروي از قاعدة ابدال     

كـردن و    زدن، شـادي    كـف : از تركيب كلمة كبك با فعل شكستن معنايي تازه همچـون          
 ذيل حرف :١٣٧٨ ،نجفي(» زدن بشكن«گويند يا    مي» بشكن بشكن «شبيه آنچه كه امروز     

را همـان  » كبـك بشكـستن  «چنانچـه ايـن فرضـيه را بپـذيريم و         .  حاصل شـده اسـت     )ب
هـا بـراي ايـن تركيـب      معنايي كـه در فرهنـگ    بدانيم، بين معناي آن با      » كپك بشكستن «

اما در اين چارچوب معناي روشن . اند قرابت چنداني مشاهده نخواهيم كرد     كنايي نوشته 
 اظهـار شـادماني يـا تظـاهر بـه شـادي و       تـوان يافـت و آن    ميو دقيقي براي ابيات نظامي    

  .شادماني است
در نظـر  » كِيـك «مـة  را در اين تركيب تصحيف كل» كبك«كه كلمة فرضية ديگر اين  

 ذيـل حـرف   :١٣٦١ ،تبريـزي  خلـف  (است» مردمك چشم«يكي از معاني آن    آوريم كه   
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 كه يكي از انواع آن ذكـر  ،در اين حالت اگر براساس قواعد بلاغت و مقولة مجاز     ). ك
توانـد در     مـي ) مردمـك چـشم   (بتوان پذيرفت كه كلمـة كيـك         ،جزء و ارادة كل است    

ر گيرد، در اين صورت شايد بتـوان از تركيـب آن بـا فعـل     استفاده قرا معناي چشم مورد 
كردن را اراده كرد كـه   يا عشوه) حركت به گوشة چشم (» غمزه«همان مفهوم   » شكستن«

بنـابراين بـا قبـول ايـن فرضـيه بـا          . كند  نويسان مطابقت پيدا مي     با معناي موردنظر فرهنگ   
  .كردن عشوه=تنكبك شكس=كيك شكستن: رو خواهيم شد هشكل روب عبارتي بدين

جا مطرح گردد اين است كه كلمة كبـك را در      تواند در اين    ضية سومي كه باز مي    فر
كـار   بـه » كـف «كه در لغت به معناي مطلـق  كفك = اين تركيب كنايي تغييريافتة كَپك      

رفته است، اعم از كف صابون، كف آب، كف گوشت، كف دهان، كـف شـير و جـز      
» شكـستن «بدانيم كه پس از تركيـب بـا فعـل    ) ذيل حرف ك : ١٣٦١،  تبريزي  خلف(آن  

رفتـه    ساكن شـده و در زبـان محـاوره رفتـه    »پ«جهت سهولت و رواني تلفظ آن حرف     
انـد عايـد   تو  اي كـه قبـول ايـن فرضـيه مـي            نتيجـه . تبديل شـده باشـد    » ب«به  » پ«حرف  

اسـت و ايـن   شكـستن  ) كـف ( كپك شكـستن همـان كفـك      خواننده كند اين است كه    
ا تعمـيم ايـن   سپس ب ـ.  از ثبات و اعتبار تهي است    كاري باشد كه   شدن به   ولتواند مشغ   مي

كپـك  : فـت ها شايد بتوان به اين معنا دست يا معنا به معناي موردنظر نويسندگان فرهنگ  
نصيب   اقعيت بي تظاهركردن به امري كه از و     : كبك شكستن )=كفك شكستن (شكستن  

ناگفته نماند ). حقيقت يك امر(اشتن راز د كردن يا پنهان گم  پي،عبارت ديگر است، يا به 
ويـسندگان ديـده نـشد و    كه تعبيري به شكل كپك شكستن هم البته در آثار شاعران و ن          

  .جا مطرح است در حد همان نظر و فرضيه استآنچه در اين
هـا   ي كـه بـراي ايـن كلمـه در فرهنـگ     ا و معـاني » كعـك «با » كبك«نوايي كلمة     هم

» كعك«براساس اين فرضيه واژة  . سازد  اي ديگر هموار مي      فرضيه بينيم، راه را بر بيان      مي
  :اند، داراي معاني متعددي است همچون فارسي دانسته» كاك«كه آن را معرب 
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ير و شـكر و جـز آن درسـت     نان گردي كه از آرد و ش ـ      ؛  نوعي نان روغني و شيرين    
: ١٣٧٧دهخـدا،  (باشـد    شـده   شير و روغـن پختـه   بي  خشك آرد از  خشك كه   نان؛  كنند

 .)ذيل كعك

 .)ذيل كعك: ١٣٦١، تبريزي خلف (العين خوانند م كه به عربي انسانمردمك چش

  .)همان(اي در آذربايجان  نام قلعه
نظـر از تفـاوت     صـرف ،ي كه براي كلمة كعك آورديم سه مورد اول ا  از ميان معاني  

توجه بـه اينكـه تركيـب    حال با . سازند شن ميدر نوع نان، هر سه يك معنا را براي ما رو  
 ذيـل  ١٣٧٧ ،دهخـدا (» كـردن  خوردن و قبول دعـوت   طعام«در معناي   » شكستن نان«فعلي  

گونـه   در زبان فارسي و در آثار منظوم و منثور كلاسيك سابقه دارد، اين  ) كلمة شكستن 
رسد كه ممكن است تركيب كنايي كبـك شكـستن شـكل تغييريافتـة كعـك         به نظر مي  
 اين نكته را نيز نبايـد از نظـر دور داشـت    ،اما از سوي ديگر. باشد) نان شكستن (شكستن  
هاي لغت سـبب پديدآمـدن ايـن     نشدن كلمة مركب كعك شكستن در فرهنگ    كه ديده 
اي  شود كه چنانچه چنين تركيبي هم رايج بوده حتماً كاربردي محلـي و محـاوره     ظن مي 

آيـا نظـامي آن را از زبـاني    بر فرض درستي اين نظر باز هم اين مطلـب كـه       . داشته است 
كه در زبـان   يا اينمحلّي گرفته و با تصرف در آن تركيب كبك شكستن را ساخته است         

خـوبي روشـن    هكار برده معمول بوده اسـت، ب ـ    شتاري به شكلي كه نظامي آن را به       غيرنو
 اگر كبك شكستن را همان كعك شكستن بـه معنـاي نـان شكـستن              ،به هر روي  . نيست

 البته دستمان در تأويل ايـن سـه بيـت نظـامي      ،بدانيم) كردن  قبول دعوت خوردن و     طعام(
 ،اما اگر واژة كعك را با توجه به دو معناي ديگر آن در نظـر آوريـم            . ماند بسته نخواهد 

  :شد دو معنا حاصل خواهد» شكستن«در تركيب آن با مصدر 
اي كه بـراي تبيـين معن ـ   شكستن) قلعه( كعك )٢ شكستن) مردمك چشم ( كعك   )١

گرفتن را با درنظر» كعك«عني كه مثلاً اگر م هر سه بيت شاهد دستمان بازتر است، بدين     
و با استفاده از مقولة مجاز لفظي و به اعتبار علاقة جزء و كـلّ بـه   » مردمك چشم «معناي  
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چـشم  «برابـر بـا     » كعـك شكـستن   « در آن صـورت تركيـب        ،بدانيم» چشم«معناي مطلق   
 كـار رفتـه و از جملـة        به» سپيدشدن چشم«ها مرادف     هنگفربود كه در     خواهد» شكستن

بـا توجـه بـه ايـن        ). ذيـل چـشم   : ١٣٧٧دهخـدا،    (است» شدن  حيا و گستاخ    بي«اني آن   مع
مطلب شايد بتوان همان معنايي را كه شارحان نخستين بيت شـاهد در ايـن نوشـتار بـراي      

  .فتپذير) كردن گم كردن، نازكردن، پي عشوه(اند  كبك بشكستن نوشته
توجـه   مـورد » قلعـه شكـستن  «را در معناي  » كعك شكستن «اما اگر بخواهيم تركيب     

دادن كـاري بـزرگ و    رسد بايد آن را كنايه از انجام   در اين حالت به نظر مي      ،قرار دهيم 
هـا بـه همـين     كه در فرهنگ» شاخ غول را شكستن« درست مانند عبارت    ،دشوار دانست 

حال با نظر به اين معنا شـايد بتـوان در   ). ذيل شاخ: ١٣٧٨نجفي، (معني به كار رفته است   
 كه يكي دربارة اسكندر است و ديگـري دربـارة   ،ابيات دوم و سوم شاهد در اين نوشتار  

 هراسي كه از باوجودهاي داستاني،  دارا، چنين نتيجه گرفت كه هريك از اين شخصيت      
تظـاهر بـه پيروزشـدن     كـم   دسـت يـا داننـد      خويش را پيروز ميدان مي     ،رقيب خود دارند  

شـدة    اگر بپذيريم كه ممكـن اسـت كبـك شكـستن شـكل دگرگـون              ،بنابراين. كنند  مي
ف باشـد، بـديهي اسـت كـه     دادن كاري بـزرگ و شـگر     كعك شكستن در معناي انجام    

  .منزلة كسب پيروزي است حاصل آن به
 ،رسـد  نمينظر   علمي امري غريب بهيچند در بحث هر،هايي از اين دست طرح فرضيه 

مـل   استوار است همـواره جـاي درنـگ و تأ     كه بر حدس و گمان    به هرحال به صرف اين    
بنابراين بهتر آن است كه با نظر به تقابل كبك با پرندگان شـكاري و حاصـل ايـن      . دارد

داشـت، بـار    گشتن و شكـست كبـك را در پـي خواهـد            قطع مغلوب  طور ه به برخورد ك 
كه در تعريف كنايه گفتـه شـد، يـك     چنان. بررسي قرار دهيم ديگر اين تركيب را مورد  

عبارت كنايي در واقع داراي دو معناي نزديك و دور است كه مراد گوينده معناي دور              
امـا  . شكستن يا از پا درآوردن و كشتن كبك  : ظاهر اين تعبير كه روشن است     . آن است 
ناي كنـايي آن  ترديد مع شود، بي كار گرفته مي  دربارة شيرين، اسكندر و دارا به      وقتي كه 
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نويـسان در بيـان    رو بهتر است با بيرون آمدن از حصاري كه فرهنگ  از اين . در نظر است  
م كه  با هـر سـه بيـت شـاهد سـازگار      يمعنايي بپردازاند به طرح  اني اين عبارت ساخته مع

  . باشد
 ي که در مـسما    ييها يو دلبر  ها ز کبک و خرامش و عشوه     يتوجه به رفتار تبخترآم    با

 در نظـر  يريپـذ  حالت انفعال و اثريک جمع شده است کبک شکستن را به معن     اسم کب 
  .ميآور مي

 يمـل در معنـا  گر با تأيم و از طرف د    ي کبک برشمرد  ي که برا  ييها يژگيبا نظر به و   
 همراه با انفعالاگر  هم هست، ي و روحيانگر شکست عاطف ين حال ب  يشکستن که در ع   

ن ي ـ کـه در آن صـورت ا  ،ميريشکـستن بپـذ    کبکيرفتن منش فرد را برا  انيمر و از  يتحق
ن يريک جا خسرو به شيکه در   چنان، شاهد تواند بود  بيتمعنا هم قابل انطباق بر هر سه        

گـر اسـکندر   ي دي و در جـا  نـدارد  يز تو بر من سود    يرآميل رفتار تحق  يکه تحم د  يگو يم
ـ زده بود ـ کـه آن را بـه نـام خـود فـال        ـ روز به دست عقـاب يشدن کبک پ پس از مغلوب
م و در آنجا ه  او شد يتاب ين امر سبب خشم و ب     يافت و ا  يزده    حقارت ييخودش را گو  
 كننـدة  يشکستن چه بسا تداع  کبک،ديگو يدان سخن ميآمدن دارا به م دل  که از شکسته  

 .رش حقارت شکست در برابر اسکندر باشديپذ

ز در هـر سـه   ي ـ ن"ف نبـاختن ي ـبرابـر حر  خـود را در     و يروزي ـکردن به پ  تظاهر"مفهوم  
  .کننده تواند بود رش و اقناعي قابل پذيا گونه کار برده به هر را بين تعبي اي که نظاميمورد

  
  گيري نتيجه

  نـشده و در همـة  ي بحث ـييدر جـا  "کبـک شکـستن   "ب  ي ـ ترک بـارة نکـه در  يبا توجـه بـه ا     
م تا از ين نوشتار بر آن شديدر ا اند،  آن ذکر کرده ي را برا  ي واحد يها تنها معنا   فرهنگ

 يم و از سـو يب  بپـرداز ي ـن ترکي ـ سـاختار ا بارة درييها هي فرضيان و بررسيک سو به ب  ي
 م دربارةيکه بخواهآن يها، ب هين فرضيطرح ا .مي آن داشته باشيمعنا  در مورديملگر تأ يد
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 ي باشـد بـرا    يا چـه ي در تواند  يم م،ي کرده باش  ييت ادعا ي با واقع  ها   آن بودن کيزان نزد يم
  .ن دستي از اييها قولهق در ميتحق

جـا    همـه هـا   منـدرج در فرهنـگ     يمعنـا اسـت    يب گفتن ـ ي ـن ترک ي ـ ا ي معنـا  نةيدر زم 
 يتوان معن ـ يات شاهد ميبا درنگ در اب  .  داشته باشد  يتواند با مقصود شاعر سازگار     ينم
کردن بـه  تظـاهر  "زي ـن و "يزي ـر چ ي ـرش همراه با تحق   يپذ" و "حالت انفعال و متأثر گشتن    "
 بـا آنچـه   يشتري ـ تناسب ب آن در نظر گرفت که ظاهراًيرا برا"  را نباختن   و خود  يروزيپ

  .نظر شاعر بوده خواهد داشتمورد
   

  نوشت پي
گفتن  پوشيده سخن«ه در لغت به معناي ياست و کنا» كنايه«منسوب به   » كنايي«واژة   :اند ه نوشته يف کنا يدر تعر . ١

اي كه در غيـر معنـي    هر كلمه(ان غالباً آن را در مورد مجاز نويس كه معناي آن صريح نباشد اما فرهنگ است چنان 
 كنايـه در زبـان علمـاي بلاغـت يكـي از      .)هي ـل کناي ـذ: ١٣٦٢ن، يمع ـ(» كار برند   عموم به  طور به) رودكار   هاصلي ب 

ن وقتي دانشمندان علـم بلاغـت از كنايـه سـخ    . است) تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز(هاي چهارگانة علم بيان   مقوله
داننـد كـه داراي دو معنـي قريـب و بعيـد باشـد، و ايـن دو معنـي لازم و ملـزوم           گويند عموماً آن را سخني مي   مي

كار برد كه ذهن شنونده از معني نزديك به معنـي    آن جمله را چنان تركيب كند و به    يكديگر باشند، پس گوينده   
» كنند  آمادة ديگران استفاده ميتنبلي كه از دسترنج، به معني مردم »خوار پخته«كه بگويند  دور منتقل گردد؛ چنان

خـورد، بـراي    هاي تشبيه و استعاره و مجاز به چشم مـي  كه در ديگر مقوله كنايه، همچنان  .)٢/٢٥٥: ١٣٦١،  ييهما(
رون ي ـاي دارد و شامل انواع و اقسامي است كه پرداختن به آن از حوصـلة ايـن نوشـتار ب    بندي جداگانه  خود تقسيم 

 .)٣٣٤-٣٢٤ :١٣٥٩رجايي، ک . ه ري با اقسام کنايي آشنايراب(است 

 ه از آسماني کنايپرده زنبور :دها اشاره کر ن نمونهيتوان به ا ي مي در آثار نظاميي کنا تازة يها بياز جمله ترک  . ٢
راب  شيصراح ه ازيتاج کنا نيخروس آتش ،)٤ الاسرار، مخزن (ه از جسميب کنايروضه ترک) ١٠٦ الاسرار، مخزن(
 و يهي تشبيها بي ترکيباي زيها نمونه). ٤٤ الاسرار، مخزن (ه از فخر کردنيکردن کنا نهيس ،)٩٧ ن،يريخسرو و ش(

  و مجنـون يليل اندوه در يگل مهر و صحرا  ،يراهن صابر يپ ،يباغ دلنواز  ،ير مهربان يش :ن قرار است  ي بد ياستعار
 و مشام بخت و توبه عشق در )٣٣٠ و ٢٤ (نيريرو و شخس  شفقت دريناف عزلت و بو    ،)١٣٨  و ٧٨ ،٦٨ ،٦٠ ،٥٩(
 .)١٥٦ و ٣١ ( و مجنونيليل

 يکنـد و بـه رد سـخن کـسان     ير م ـي ـد تعبي ـکآمده است بـه حـرف تأ    يمها در  ن حرف که بر سر فعل     يبهار از ا  . ٣ 
   .)١/٣٣٣ :١٣٧٦بهار، (اند  نت گفتهيپردازد که آن را حرف ز يم
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  :گويد فرخي در اين مورد مي. ٤
    ت آن شد كه به دست آيد طاووس و تذرووق
  

  تا شود بر سر شخ كبك دري شعرسراي         
  )٣٦٦ :١٣٨٨ ،فرخي                                  (

  :كند گونه ياد مي منوچهري هم از بانگ كبك اين
  زن و شارك سنتورزن است     كبك ناقوس 

  
ــه نــاي      زنــازن و بــط شــده طنبور  فاخت

  )١: ١٣٦٣ ،منوچهري(                        
  :هاست نيخورد ا ي به چشم مين موضوع در آثار نظامي که در اياتياز جمله اب.  ٥

  خندة طوطي لب شكر شكست
  

  ناي قمـري بـه نالـة سـحري        
  

ــن    ــل انجم ــه بلب ــده بلبل   ش
  

ــست     ــك بـ ــن كبـ ــر دهـ ــة پـ   قهقهـ
  )١٥٩الاسرار،  مخزن                    (

ــك دري   ــام كبـ ــرده ز كـ ــده بـ   خنـ
  )٣٢٩پيكر،  هفت (                       

  چـــو كبـــك دري قهقهـــه در دهـــن 
  )٣٠٢شرفنامه، (                     

 :كند خاقاني در جايي به لب خونين كبك اشاره مي .٦

  
  با لب خونين چون كبك شدي و چو تذرو  

  
  چشم خونين ز تو بر سان پدر باد پدر    

  )٦٢٨ :١٣٥٧ ،خاقاني(                            
  :گويد و در بيتي ديگر از مهر كبك مي

  كبك مهرم كز قفس بيرون شوم 
  

  هم قفس را آشيان خواهم گزيد       
  )١٦٩ :همان  (                              

  :كند پوشي كبك اشاره مي مجيرالدين نيز به خرقه
  ماجرا طوطي نكوتر بر زبان راند ز كبك

  
  ر قباست و طوطي د  گرچه دائم كبك در خرقه      

  )٦ :١٣٥٨ ،مجيرالدين بيلقاني  (                           
  :بودن كبك و از اوست دربارة فاسق

  مبين به كبك كه او فاسقي است در خرقه    
  

  نگر به مور كه او مؤمني است با زنّار         
  )١٠٥ :همان(                                         

، فرهنـگ بـزرگ سـخن   ؛ ، منصور ميرزانيانامة كنايه فرهنگ  ؛اكبر نفيسي  علي،فرهنگ نفيسي :باره رك در اين . ٧
 .اكبر دهخدا ، علينامه لغت ؛، محمد معينفرهنگ فارسي؛ حسن انوري

 :مرحوم حسن وحيد دستگردي در توضيح اين بيت نوشته است. ٨

ندر هلاك خود را از داشتن است، يعني چون عقاب كبك دري را شكست اسك كبك شكستن كنايه از راز پنهان
            .)١٤٣ حاشيه :ج١٣٦٣ ،نظامي(بيني كرد ولي به خود تاب و صبر داده و راز دل را پنهان داشت  آن پيش

                               



١٧١  ۱۷۲- ۱۵۳، صص »شكستن كبك«دربارة 

شكسته و ترسان به ميدان  دارا دل:  نوشته استشرفنامه ٢٣٢ ن بيت وحيد دستگردي در حاشية صفحةدر شرح اي. ٩
 .اما راز دل و ترس خود را از اسكندر، كه چون بازجره بود، در پوشانيدآمد 

 جز همـين سـه   )ها  مستقيم به كتاب و هم از طريق مراجعة٣جافزار در از طريق نرم (ري آثار   با جستجو در بسيا   . ١٠
  . ديده نشدكار رفته همورد كه در آثار نظامي ب
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